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مبانیپژوهشهایکیفیدرعلومانسانی
معرفی کتاب »ضد روش«، نوشته 

دکتر احمد محمدپور

 در پژوهش هایی که انسان مبنا و موضوع اصلی 
تحقیق است، شیوه و روش انجام پژوهش از 
چالش های اصلی به شمار می رود. دلیل آن این 
است که هیچ قاعده و چارچوبی که بتواند تمامی 
کنش های انسانی را در یک نظم مشخص و معینی 
نظام ببخشد وجود ندارد. در چنین پژوهش هایی 
زمینه های فلسفی، انسان شناختی، مردم شناختی، 
جامعه شناختی، تاریخی، روانشناختی دخالت 
دارند. در نتیجه، رویه های عملی انجام پژوهش 
در علوم انسانی، از جست وجو و طرح مساله، تا 
گردآوری داده ها، نمونه کاوی و بررسی و تحلیل 
داده ها با علومی که در آنها بیشتر رویکردهای 
عین گرایانه و پوزیتیویستی مد نظر می باشند 

متفاوت است. 
احمد  دکتر  نوشتۀ  روش«  »ضد  کتاب 
محمودپور، با درک چنین تفاوتی، به تبیین 
رویکردی کیفی می پردازد که در آن، منطق 
اثبات گرایانه و صوری، الزام آور و اساسی به شمار 
نمی رود، چراکه بر این باور است که معرفت و 
شناختی که به عدد و آمار تقلیل داده شده شود، 
بیش از آن که به توسعۀ دانش بینجامد، توهم به 
بار می آورد. لازم به توضیح است که ضد روش، 
اینجا با دیدگاهی که فایرابند، فیلسوف علم 
 Against(در کتاب علیه روش ،)1924 1994-(
Method(، مطرح می کند متفاوت است. رویکرد 
فایرابند در حقیقت نقدی بر پوزیتیویسم منطقی 
 Counter( قرن بیستم است، حال آنکه ضد روش
Method( که نویسنده در این اثر به طرح و 
توسعۀ نظری و عملی آن می پردازد، بر آن است 
که معرفت و شناخت مبتنی بر دانش و علم در 
علوم انسانی و علوم اجتماعی، فاقد الگویی نظام مند 
و منطق عددی و آماری بوده و اساس آن بر نوعی 
از فهم است که رویه هایی فلسفی و فکری را 
شامل می شود. از جمله این رویه ها، روش های 
گردآوری اطلاعات همچون مشاهده، مصاحبه 
و پرسشنامه است؛ به نحوی که قادر باشد دامنه 
و عمقی معرفت شناسانه را در برگیرد. در نتیجه 
پژوهشگران با راه هایی آشنا می شوند که ضمن آن  
از درک ضرورت ِ »چه چیزهایی را دیدن«، »چه 
چیزهایی را پرسیدن« و »چه سوالاتی را مطرح 
کردن«، به درک اهمیت »چگونه دیدن«، »چگونه 
پرسیدن« و »چگونگی برقرار رابطه با سوژۀ مورد 
پژوهش« می رسند. کتاب »ضد روش« از این 
حیث تلاشی در جهت ارتقای زبان روش شناسی 
کیفی در بستر علوم اجتماعی و انسانی است. 
تلاشی که از یکسو تفاوت های رویکرد کمی 
و کیفی را در رابطه با سوژه های انسانی تبیین 
می  نماید و از سوی دیگر مفاهیم روش شناختی در 
پژوهش های کیفی را از نو تعریف و معادل سازی 
می  سازد. به طور کلی، اساس کار نویسنده در تالیف 
کتاب »ضد روش«، روشن کردن مبانی فلسفی و 
اندیشگانی پژوهش های کیفی با محوریت انسان 
و مرور دوباره کلیدواژه ها، نظریه ها و مراحل عملی 
و اخلاقی این نوع از پژوهش های معرفت شناسانه 
است. از این رو، ضد روش صرفا کتابی برای مطالعه 
نیست، اگرچه بر زوایایی از ذهن هر محققی که در 
حوزه علوم انسانی، هنر، ادبیات و علوم اجتماعی 
فعال است، نور می تاباند. این کتاب به سبب ابعادی 
که در خود جای داده و طبقه بندی گسترده ای که 
از حیث مبانی، طرح های مستقل، نمونه گیری، 
داده کاوی و اعتبارسنجی و همچنین تدوین 
و نگارش گزارش تحقیق می دهد، می تواند 
منبع و مرجعی بسیار کاربردی، مفید و قابل 
استفاده برای محققان، دانشجویان و علاقه مندان 
به چنین پژوهش هایی باشد. »ضد روش«، 

مجموعه  از  اثر  اولین 
روش شناسی های کمی و 
کیفی نشر لوگوس است 
و از جمله آثار دیگر در 
این مجموعه می توان به 
»روش در روش« و »فرا 
روش« اشاره کرد که به 
همین قلم، منتشر شده 

و در دسترس است. 

  سی ویکمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب هند آغاز شد

 سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب هند با 
حضور جمهوری اسلامی ایران از ششم اسفندماه 
14۰1 آغاز به کار کرد. به گزارش  مهر، سی ویکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب هند با حضور جمهوری 
اسلامی ایران آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران 
برای هشتمین بار در نمایشگاه بین المللی کتاب هند 
که قدمتی ۵۰ ساله دارد، حضور پیدا کرده است. در 
غرفه جمهوری اسلامی ایران که به همت خانه کتاب 
و ادبیات ایران به متراژ ۳۶ متر مربع برپا شده، بیش از 
۶۰۰ عنوان کتاب در حوزه های مختلف ایران شناسی، 
هنر، خوش نویسی، مذهبی، آموزش زبان فارسی، 
ادبیات کلاسیک و معاصر، شعر، کودک و نوجوان، 
دفاع مقدس و کتاب های دینی به زبان اردو برای 
بازدیدکنندگان عرضه شده است. در این دوره از 
نمایشگاه بین المللی کتاب هند، فرانسه مهمان ویژه 
است. سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب هند از 
روز شنبه ششم اسفند آغاز و تا یکشنبه 14 اسفند از 
ساعت 11 تا 2۰ در فضای نمایشگاهی پاگانی میدان 

در شهر دهلی هند میزبان علاقه مندان خواهد بود. 

 

یادداشت

خبــــر

فرشتهنوبخت
نویسندهوپژوهشگر

شاعر»هیچکدام«درگفتوگوبا»آرمانملی«:

ادبیات و شعر بزرگ ترین سرمایه فرهنگی یک جامعه است

 »عشق در دوران نفرت« و ایتالیای دیکتاتوری

بهعنوانمقدمه،لطفاکمیدرباره
مجموعهشعر»هیچکدام«توضیحدهید.

 از آنجا که این مجموعه  برگرفته از غزل های 
عاشقانه ام است، شاید این مطلب در ذهن 
مخاطب نقش ببندد که شاعر تنها زیست و 
دغدغه  عاشقانه  داشته؛ اما می دانیم که شعرِ 
شاعر هم حاصل زیست اوست و هم تخیل او و 
اگر با نگاه عمیق تری اشعار کتاب را بخوانند، 
دغدغه  اجتماعی و اقتصادی شاعر را در برخی 
ابیات به راحتی درمی یابند که همواره دغدغه  
اصلی مردم بوده و هست. بسیار خرسندم که 
مورد لطف دوستان قرار گرفته و به چاپ دوم 
رسیده است و همچنین تشکر می کنم از مدیریت 
خوب انتشارات شانی برای حمایت و همکاری از 

مولفین در راستای معرفی و نشر آثارشان. 
 برایچاپاینمجموعهچهاهدافو
انگیزههاییشمارامجاببهاینکارکرد؟

مهم ترین هدف و انگیزه   یک نویسنده یا شاعر 
برای چاپ اثر، ارتباط موثر با مخاطبین حوزه  
فعالیت خود است و چه لذتی بالاتر از اینکه 
مخاطب با یک بیت و یا حتی یک مصرع از کتاب 
ارتباطی برقرار کند تا شعر، در ذهنش تداعی 

و بر زبانش جاری شود. از اهداف دیگری که 
هنرمند برای معرفی آثار خود دنبال می کند، نشر 
فرهنگ، هنر و ادبیات است که این را می توان 

جزء رسالت های یک هنرمند نیز عنوان کرد. 
  باتوجهبهاینکهتیراژکتابهایشعر
دروضعیتاسفناکیبهسرمیبرد،شما
چهنگاهیبهاینمقولهداریدواساسافکر
میکنیدچهراهکارهاییبرایرفعاین

معضلدامنگیروجوددارد؟
اساسا برای حل یک معضل باید دلایل ایجاد 
آن را بررسی کنیم. به نظر من پایین بودن 
سرانه  مطالعه در خانواده های ایرانی؛ از دلایل 
عمده  پایین آمدن تیراژ کتاب است و همچنین 
بی اعتمادی مردم به کیفیت محتوای کتاب ها 
نیز به این مشکل دامن زده. در حال حاضر تیراژ 
کتاب های شعر به ۵۰۰ نسخه رسیده است . 
حس بی اعتمادی به کتاب های ممیزی شده نیز 
عامل دیگری است که به حذف و اضافه شدن 
متن و برهم خوردن ساختار کتاب ها منجر 
می شود. همچنین در ایران سیستم منظمی 
برای پخش سراسری کتاب وجود ندارد و توزیع 
کتاب به دست گروهی خاص رقم می خورد. از 

سوی دیگر؛ از آنجا که خانواده به عنوان اولین 
نهاد اجتماعی، نقش بسزایی در ارتقای سطح 
فرهنگ، رفتارها و عادت های فردی دارد، باید 
آشنایی فرزندان با مطالعه از خانواده آغاز شود 
و رغبت  و علاقه افراد به کتاب، در خانواده شکل 
بگیرد. به نظر من یکی از ضروری ترین نیازهای 
اعضای خانواده، داشتن برنامه تدوین شده در امر 
کتاب خوانی است و وجود یک کتابخانه  هرچند 
کوچک که اعضای خانواده قسمتی از آن را به 
کتاب های مورد علاقه خود اختصاص دهند و 
دیگر اینکه خواندن بخشی از کتاب های مورد 
علاقه  خانواده به صورت دسته جمعی، تمایل 
اعضای خانواده را برای مطالعه کتاب تقویت 
می کند. اختصاص بخشی از سبد خرید ماهانه 
خانواده به کتاب و مجلات، می تواند پیام رسان این 
مطلب باشد. کتاب نیز مانند خوراک و پوشاک 
و دیگر نیازهای انسانی فرد می تواند بخشی از 
نیازهای روحی او را اغنا کند.  هدیه دادن و هدیه 
گرفتن کتاب نیز می تواند در بالا بردن فرهنگ 
کتاب خوانی نقش موثری داشته باشد. باتوجه 
به شرایط موجود، امیدوارم اتفاقات بهتری برای 
ادبیات و شعر رقم بخورد و صدای شعر همه 

کسانی که به زیبایی احساس را قلم زدند به گوش 
مخاطبانشان در تمام این جغرافیای خاکی برسد. 
شعر احساس ها را پیوند می زند و چه چیز در این 
جهان پرهیاهو زیباتر از زبان شعر برای ابراز حس 
یکی بودن، دوست داشتن و دوست داشته شدن 

می تواند وجود داشته باشد. 
  امروزهبهگمانادبیاتوبهخصوص
حوزه در میتواند کارکردی چه شعر
اجتماعیسیاسیوفرهنگیداشتهباشد؟

اگر امر آموزش و شکل گیری علاقه به ادبیات 
و شعر از دوره  خردسالی صورت پذیرد و در 
برنامه ریزی تدوین شده کتب درسی یا حتی به 
عنوان سرفصل های مهارت محوری خواندن شعر 
و آموزش نوشتن و اهمیت پرداختن به ادبیات 
گنجانده شود، ما به این نتیجه خواهیم رسید که 
نسل جوان و نوجوان قطعا برای پیشبرد اهداف 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود از این مقوله 
بهره مند خواهد شد. اصولا پایه ریزی فرهنگی 
در هر جامعه ای به رشد فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی آن جامعه کمک بسزایی 
می کند و نیز زیربنای اخلاقی را هم مستحکم 
خواهد کرد. ادبیات و شعر بزرگ ترین سرمایه 
فرهنگی یک جامعه است و سرمایه  شاعری و 

نویسندگی به جغرافیای 
تاریخی و فیزیکی محدود 
آن چنانکه  نمی شود؛ 
نقش موثر ادبیات و شعر 
در دهه ها و عصر های 
مختلف در تاریخ مشهود 
است، بنابراین از ادبیات 
همه   در  می توان 
آموزشی،  حوزه های 
اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و... استفاده  
کاربردی  و  درست 

کرد. 
   چهرابطهای
ازمنظرنقـــدو
نظرهایادبـــی
میانشعرورمان

امروزهستواینکــــهآیابه
گمانشمامیتوانشعرامروزراباهمان
پارامترهاینقدادبیاتداستانیسنجید؟و
اگرپاسخشمامثبتاستبفرماییدکهچرا؟

از نظر زبان شناسی مدرن دقیق ترین تعریفی 
که برای شعر می توان قائل شد این است که شعر 
از خاستگاه استعاری زبان شکل گرفته و متکی 
بر جانشینی کلمات است؛ ولی بافت های کلان 
زبان از جمله داستان و رمان از خاستگاه مجازی 
زبان شکل گرفته و حاصل فعالیت ذهن در محور 
همنشینی هستند؛ در نتیجه شعر و رمان یا 
داستان از نظر رویکرد زبانی در نقد جدید با هم 

متفاوت هستند؛ ولی گاهی ما در یک شعر، با 
روایت روبه رو هستیم و یا در یک رمان، با انتخاب 
شاعرانه کلمات. در این حالت ها به نوعی نقد 
تلفیقی نیاز پیدا می کنیم که برای دستیابی به 
آن و شیوه های مناسب، باید با نظریه های ادبی 

آشنایی داشت. 
 چهتوصیـــهایبرایشاعرانتازه
کارداریدتابتوانندبهزبانامروزشعر

بنویسند؟
 کسی که در آغاز راه است باید به الگوهای 
پیش روی خود نگاه کند؛ یعنی شاعر وقتی 
شاعر می شود که از دیگران سر خط بگیرد اما 
در دیگران نماند. شاعر نباید در مدل های شعری 
خود توقف کند بلکه باید از آن ها عبور کند و 
با شناسایی استعدادهای خود به باروری آنها 
کمک کند. حتی ممکن است بعضی از شاعران 
در یک فرم خاص از یک قالب شعری موفق باشد؛ 
بنابراین شاعر نوقلم باید به تدریج با شناخت 
موسیقی روح و ذهن خود از شاعرانی که الگوی 
خود قرار داده  عبور کند تا بتواند خودش را پیدا 
کند. همچنین تجربیاتش را در معرض نگاه و 
نقد جدی مخاطب قرار دهد و از نقد نهراسد تا 

شعرش به باروری برسد. 
 درایـــنسالها
فروغبرایشاعرانزن
بهعنوانیکسمبل
مطرحشدهشمــابه
عنوانیکشاعــــر
امروزیچهنگاهیبه
او زنانه شعر و فروغ

دارید؟
فروغ را به عنوان شاعر 
می شناسند  بی پروایی 
که در روزگاری که زنان 
زندگی اجتماعی محدودی 
داشتند، نگاه و احساسات 
و زبان زنانه را وارد ادبیات 
فارسی کرد. وی دارای ۶ دفتر 
است که کتاب های »تولدی 
دیگر« و »ایمان بیاوریم به 
آغاز فصل سرد« از مهم ترین 

ر  ثا اوست. اما آنچه نقش فروغ فرخزاد آ
را در تاریخ شعر فارسی درخشان کرده است، 
جسارت و سنت شکنی های زبانی و حسی او بوده 
است. شعرها و گفتاوردهای او طی زندگی کوتاه 
هنری اش مورد تحسین منتقدان و محبوبیت 
فراوان نزد مردم و ادبیات دوستان بوده است. فروغ 
جریان تازه ای را در شعر فارسی به وجود آورد؛ او 
با عاشقانه هایی که از عمق وجود یک زن سروده 
می شد، به شاعران زن نشان داد می توانند بدون 
ترس از قضاوت های اجتماعی چیزهایی را که به 

آن فکر می کنند به قلم تحریر درآورند.

 ابوالحسن حاتمی درباره ترجمه رمان »عشق در دوران نفرت« که از سوی نشر 
کتاب خورشید منتشر شده گفت: »این یک رمان تاریخی است. دوره مورد بررسی 
بر زندگی تک تک شخصیت ها تأثیر می گذارد. طبیعتا غیر از این نیز نمی توانست 
باشد. در ایتالیا دیکتاتوری فاشیستی بر سر کار آمده بود.« وی ادامه داد: »پاریس، 
پایتخت فرانسه که کشوری آزاد بود، اندک زمانی پس از ورود دو شخصیت اصلی 
رمان، توسط نازی ها اشغال شد و گشتاپو کنترل نظامی شهر را در دست گرفت. در 
اسپانیا جنگ داخلی به پا شد و بارسلون آخرین شهری بود که در برابر ارتش فرانکو 
مقاومت کرد. به طور خلاصه، در داستان ما با شخصیت های مردان و زنانی روبه رو 

هستیم که به گونه ای واقع گرایانه در درون آن به تکاپو می افتند، هرکدام با انگیزه ای، 
برخی برای نجات خود و برخی برای بهره برداری از شرایط ایجاد شده.« حاتمی با 
بیان اینکه کتاب »عشق در دوران نفرت« یک رمان است و نه سند تاریخی، ادامه 
داد: »به همین دلیل همه شخصیت ها، چه اصلی و چه فرعی، کمابیش ثمره تخیل 
نویسنده اند، اما همه بسیار زنده ترسیم شده اند، زیرا در چارچوب تاریخ بزرگ، 
با عادات، آداب و رسوم و طرز تفکر زمان خود حرکت و عمل می کنند.« مترجم 
کتاب »دختر گمشده« درباره تجربه ترجمه کتابی در ژانر تاریخی، گفت: »این 
تجربه برای من بسیار آموزنده بود و از آنجا  که عمیقا به ضرب المثل »زگهواره تا 

گور دانش بجوی« معتقدم، بار دیگر به حقانیتش پی بردم. در انتخاب و پیشنهاد 
این رمان درست جنبه تشابهات دوران پاگرفتن فاشیسم در گذشته و حال ایتالیا 
مدنظرم بود.« وی افزود: »اگر در پایان جنگ جهانی دوم که میلیو ن ها قربانی و 
آواره از خود به جای گذاشت، در دنیا فقط یک دیوار شهر برلین را به دوبخش شرقی 
و غربی تقسیم  کرد امروز صدها دیوار از بتن و سیم خاردار بین کشورهای مختلف 
و حتی در بین کشورهای اروپای متحد کشیده شده و هرروز، هم بر تعداد آنها و 
هم بر طول شان افزوده می شود. طبیعتا این دیوارها برای انسان های پیاده کشیده 

می شود و نه صاحبان مال و منال.«

آرمانملی:شعردرهرزمانهای،انعکاسدهندهاحساساتوواقعیاتدرونیوبیرونیشاعراستوازاینرومیتوانگذارتحولاتاجتماعی
درهرمقطعاززمانرابامطالعهاشعارشاعران،بررسیکردوبهنکاتبعضانابیدستیافتکهاحتمالادرگزارشهایتاریخیمرقومنشدهاند.
زهراسلیم،کارشناسارشدزبانوادبیاتفارسی،شاعر،ترانهسراونقاشکهعاشقانههایشدرقالبکتاب»هیچکدام«بهنوبتچاپدوم
رسیده،میگوید:»ادبیاتوشعربزرگترینسرمایهفرهنگییکجامعهاستوسرمایهشاعریونویسندگیبهجغرافیایتاریخیوفیزیکی
محدودنمیشود؛آنچنانکهنقشموثرادبیاتوشعردردهههاوعصرهایمختلفدرتاریخمشهوداست.«بهانهایدستدادتاگپوگفت

کوتاهیبااوداشتهباشیمکهحاصلآنرادرادامهمیخوانید.

 »با جمع عشق حاصل منها همیشگی ست/ انگار بی تو 
غربت دنیا همیشگی ست« به گمان شکلوفسکی وظیفه  
ادبیات نه آشنا و قابل فهم ساختن مفاهیم دشوار که برعکس؛ 
نا آشنا ساختن تعابیر مالوف است و برای این گفته  خود به 
جمله ای از گوگول اشاره می کند که در شاهکار ادبی اش 
»شنل« آسمان را به ردای خداوند تشبیه می کند؛ تشبیهی 
که از خود آسمان دورتر به نظر می آید. شکلوفسکی بر 
این باورست که کارکرد اصلی ادبیات همین آشنازدایی از 
واقعیت های مالوف است. اینجا همه آسمان را آسمان می نامند 
و می دانند اما ادبیات از آسمان پرتره ای دیگر در ذهن مخاطب 
تصویر می کند؛ پرتره ای در عین حال ذهنی اما به مراتب 
عینی تر از سقف بالای سر. آسمان، سنگ، آیینه، صبح وشب 
و... همگی از مالوف ترین و عادی ترین حقیقت های زندگی 
همه  آدم هاست و آن قدر انسان به آن ها خو کرده که دیگر 
آنها را آنطور که هستند نمی بیند و لحظه لحظه این تصویرها 
در ذهن او کدرتر می شوند. از این منظر ادبیات ماندگار باید 
به مدد تمهیدات ادبی از امور آشنا و مالوف آشنا زدایی کند. 
همان که گوگول از آسمان کرده. با این متر و معیار نگاهی 
خواهم داشت به مجموعه غزل های »هیچ کدام« اثر زهرا 
سلیم. این مجموعه را می توان در یک نگاه دنیای زنانه  خسته 
از تنهایی های بغض آور، آغازهای غیرمعمول ، دلواپسی های 
انتزاعی و در یک کلام آینه های کابوس وار دانست. دنیایی به 
غایت نزدیک و ملموس و عینی و در عین حال دور، دور از 

دور. فریادهای شاعر از جنس آب و آینه و آه است، همان که 
پیش ترها همه   زنان سرزمین مان در نثر و نظم های شان بارها 
و بارها ترجیع وار زمزمه کرده اند و این البته به خودی خود نه 
از ارزش های این دفتر می کاهد و نه صد البته چیزی بر آن 
می افزاید، درد، درد مشترک است و یک سوی این ماجرا 
زنی ایستاده از جنس زن. اما شاید و با کمی جناس شاعرانه 
بتوان به واسطه  نو بودن زبان وفرم از این گونه مشترک های 
بی شمار حظی دیگرگونه برد. ببینید:  » »بی صدا خیره به 
عکست شده ام ساعت هاست/ کاش تصویر تو جان داشت 
مرا می فهمید«. با آن که ویجینیا وولف از پیشگامان مکتب 
فمینیسمی است اما و در عین حال از سرآمدان آندروژنی 
نیز هست، بدین مضمون که هرجا از دنیای مردسالارانه  
تبعیض آمیز به خشم آمده همزمان در خط مقدم برابری 
جنسیتی کنار بی شمار مردان و در مطالبه  حقوق زنان دنیا 
ایستاده است.وولف می گوید: »باید آن بخش مردانه  ذهن 
زنان قلم به دست گیرند و آن سوتر آن بخش زنانه  مردان تا 
بتوانیم همگان در کنار هم به دادخواهی بایستیم.« شاعر این 
مجموعه در جاهایی مردانه نگاه کردن را آزموده و در جاهایی 
دیگر به جنسیت خود چنگ زده، این هر دو در کنار هم نه 
تناقض است و نه مایه  سربلندی، اما هر دوی شان بیانگر درک 
عمیق شاعری  است که نگاه به بیرون دارد و به خوبی دریافته 
که ادبیات آن دیگری است و نه من فردی، من های فردی تا 
رسیدن به یک من اجتماعی راه های زیادی را باید طی کند. 
زهرا سلیم با همه  اشتراکات ذهنی اش با دیگر قلم بدستان هم 
جنس خود گاه در این دفتر به شدت این ایده  آندروژنی را به 
زبان آورده است، ببینید: »هنگام رفتنت کمکم کن بایستم/ 
این سعی آخر تن جنگنده  من است.« در بیت هایی درخشان از 

این دفتر آرایه های ادبی جاندار، آکنده از معنا و اندیشه برانگیز، 
تلفیق نامحسوس عینیت ها و ذهنیت های زنانه ، برداشت های 
شخصی شاعر به درد آمده از بدخیمی ها را می بینیم که نشان 
از تولد شاعری متفاوت اندیش در عرصه  ادبیات امروز می دهد؛ 
شاعری که اگر بتواند روح صیقل خورده اش را با سلاح مدرنیته 
تجهیز کند و دامنه  عواطف فردی اش را با نگاهی از منظر سوم 
شخص و به دور از کلیشه های رایج بعضا کهنه و نوی امروزین 
که وبال دامن هم عصرانش گردیده، بیاراید و از این تلفیق 
و درهم آمیختگی به جهانی متفاوت تر از دیگران نظر کند ، 
می تواند فروغ وار دنیا را از نو بزاید و بزید، این زایش و زیستن 
را گاها می توان در  تک بیت هایی با ایده های بزرگ هر چند 
در قالب ذهنی ای صرفا زنانه در این دفتر دید. آن سوتر این 
تک بیت ها ابهام در لایه های مختلف گره خورده  ذهن شاعر 
موجاموجی پربسامد و دریافت شدنی دارد، تلاشی برای رهایی 
از بند و دام های پهن شده بر سر راه شاعران معاصر در اینجا 
ستودنی است، ببینید: »از کنارت می روم مرگ دلم یعنی 
همین/ عاشقت باشم ولی رفتن صلاح ما شود«. از گفتنی های 
دیگر در این دفتر نگاه خاص، مودبانه و پذیرنده  شاعر به مرگ 
است، هرجا که ناامیدی یقه اش را گرفته، پیشوازانه و قهرمانانه 
سر به کوچه  مرگ زده و سرنوشت محتومش را پذیرفته، این 
یعنی آگاهانه پذیرفتن و نه از فرط استیصال دنبال کردن: 
»ای کاش می رسید به جانم نگاه مرگ/ افسوس دست مرگ 
خریدار من نبود.« از گفتنی های دیگر در این باب توجه 
خاص شاعر به زبان است که مستقل از پیشنیان و نزدیک 
به پارامترهای شعر مدرن امروز است، زبانی شسته و رفته به 
دور از بازی های رایج شاعرانه با واژه هاست، کارکرد این واژه ها 
در خدمت معناست و در عین توجه به محتوا به درستی کنار 

هم نشسته اند. موضوعی بسیار مهم که اغلب شاعران امروز در 
کارآمدی و ترکیب بندی ها آن را خیلی جدی نمی گیرند ، زبان 
عنصری مهم و حیاتی ا ست برای نوشتن و به راستی چگونه 
می توان اندیشه ای مدرن را بدون داشتن زبانی مستقل و 
کارآمد مطرح کرد. این البته خود بحث مفصلی ا ست که در 
این مقال نمی گنجد اما می توان با یک جمع بندی به دور از 
قضاوت و تاویل بسامد آن را در سطرهایی درخشان دید و 
امیدوار بود تا شاعر امروز بتواند تکلیف خود را با این لازمه  
بسیار حیاتی در شعر مشخص سازد. ببینید: »شادی ست 
سهم حنجره ها از شکست من/ هر نا رفیق داور و بیننده  من 
است«. جاناتان فرنزن به درستی می گوید که شاعر باید فرزند 
زمانه  خویش باشد و همزمان بر زمانه اش بیاشوبد. این شاید 
از رازهای جاودانگی و ماندگاری اثری باشد که نیم نگاهی به 
فردای پس از این روزها دارد، نیم نگاهی که با سلیس ترین و 
ساده ترین  واژه های انسانی، زنانه، شاعرانه و در یک کلمه 
معناپندار بر قلب شاعر می نشیند و طبیعت را به بازی پاک 
و بی آلایش کودکانه ای می گیرد؛ بازی سراپا حسی، عاطفی 
دوست داشتنی تا بتواند بار سنگین مدرنیته  غول پیکر عصر 
سرعت و تکنولوژی را از دوش مخاطب بردارد و به نرمی و 
لطافت یک نسیم نازک انگشت به چشمانش اندکی حس 
خوشایند رهایی بچشاند: »رعد و برقی زد و بارید چنان 
چشمانم/ که غمت با هیجان داشت مرا می فهمید« مجموعه 
غزل های زهرا سلیم با عنوان »هیچ کدام« را نشر شانی که 
سال هاست شاعران زیادی را به جامعه  ادبی معرفی کرده به 
بازار نشر آورده است. گفتنی  است از این مجموعه در نمایشگاه 
سی و سوم کتاب استقبال خوبی به عمل آمد و در کوتاه زمانی 

به چاپ دوم رسیده است.

 سرزمین  کاش های معنـــادار 
محمدصابری
شاعرومنتقد


